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نگارش نون به شکل الف 
در رسم املایی ضرورت دارد حرف »نون« در سه کلمه: »لنفسعاً، 
لیکوناً و إذَاً«، نگارش شود و از پیروی رسم الخط قدیم که به شکل 

الف نوشته شده، دست برداشته شود. 

 َّ نَن َنيسُۡجَن ل امُرُهُۥ  ءَن آ  لۡ مَن َنفۡعَن ي َّمۡ  ل لَنئِن  ت�أکید خفیفه(  در �يٓه »وَن 1. لیكونَننْ )لیکونَن + نْ 
« )يوسف: 32(؛  رِنينَن غِن ٰـ نَن �ٱلصَّ َنیَنكُونً مِّن ل وَن

« )علق:  یَنةِن ٱلنَّاصِن � ا بِن َنسۡفَنعَنۢ َنن َننتَنهِن ل َّمۡ ي 2. لنسفَنعنْ )لنسفع + نْ ت�أکید خفیفه(  در �يٓه »لَنئِن ل
15(؛ )معرفت، 1386ش، ج 2: 15؛ کردی، 1429ق: 205(؛

3. »إذَِنْ«: این کلمه در مصحف، 31 مرتبه ذکر شده است و در 
همه جا، نون ـ به جهت تشبیه به تنوین منصوب ـ بخ صورت الف 

ثبت شده است؛ مانند:

میل بديع  « )بقره: 145(؛ )معرفت، 1386ش، ج 2: 15؛ اإ ينَن لِنمِن ٰـ نَن �ٱلظَّ َّمِن ذًا ل
إِ
َّكَن ا ن »اِن

يعقوب، 2006م، ج1: 349؛ حمیري، 1435ق، جزء1: 649(.

حروف مقطعه
این حروف، در ابتدای بیست ونه سوره آمده است که عبارت اند از: 
»الم، المص، المر، الر، طس، طسم، حم، حمعسق، کهیعص، طه، 
یس، ص، ن، ق«. شکل املایی این کلمات، به این صورت است: 

»الف لام میم«، »الف لام میم صاد«، »الف لام راء« و... .

حذف حروف 
حذف حروف در زبان عربی ـ به جهت تخفیف و سهولت در تلفظ 

کلمات ـ امری مرسوم، قانونمند و تابع اصول و قواعد است. این 
اتفاق، در مصحف عثمانی نیز واقع شده است. در اینجا به تفصیل 

این نکته را بررسی می کنیم.

شایان ذکر است؛ از آنجا که عده ای قائل به توقیفی بودن رسم 
مصحف عثمانی هستند ـ یعنی کیفیت کتابت مصحف را منسوب 
به پیامبر)صلی الله علیه وآله( می دانند ـ هرگونه دخل و تصرف 
در رسم الخط مصحف را جایز نمی دانند. طبق این دیدگاه، ما حق 
نداریم.  را  قرآن کریم  در  هیچ گونه تصرفی در حروف حذف شده 
در مقابل، کسانی هستند که قائل اند رسم مصحف، حاصل اجتهاد 

جمعی از صحابه)رضوان الله تعالی علیهم( بوده است.

به اعتقاد اکثر مسلمانان، الفاظ قرآن کریم بر پیامبر اکرم)صلی الله 
علیه وآله وسلم( نازل شده و آن حضرت آیات الهی را بر کاتبان 
کتابت شده  کاتبان  توسط  قرآن کریم  است.  املا می کرده  وحی 
رخ  مصاحف  توحید  سوم  خلیفه  توسط  که  دوره ای  در  سپس،  و 
داده، قرآنی کتابت و جمع شد و به  عنوان نسخه رسمی حکومت 
اسلامی ارائه شد. این نسخه از قرآن کریم که به مصحف عثمانی 
دست  در  معمول  نسخه  تاکنون  زمان  همان  از  است،  معروف 

مسلمانان است.

با توجه به اعتقاد ما، مبنی بر اجتهادی بودن رسم مصحف عثمانی 
ـ و نه توقیفی بودن آن و نه مقدس بودن نفس این رسم الخط ـ 
برگرداندن حروف حذف شده از رسم مصحف عثمانی تا آن حد که 
در قالب اصول زبان عربی باشد، اشکال ندارد. گفتنی است، حذف 
هیچ  به  است،  داده  رخ  عربی  زبان  اصول  اساس  بر  که  حروفی 
عنوان تحریف کلام الهی نبوده است؛ همان طورکه این اتفاق در 

تصویر شماره 4: مصحف شریف به خط کوفی )4(
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يعنی  ـ  هستند  عثمانی  مصحف  رسم  بودن  توقیفی  به  قائل  عده ای  كه  آنجا  از 
كیفیت كتابت مصحف را منسوب به پیامبر)صلی الله علیه وآله( می دانند ـ هرگونه 
دخل و تصرف در رسم الخط مصحف را جايز نمی دانند. طبق اين ديدگاه، ما 
حق هیچ گونه تصرفی در حروف حذف شده در قرآن كريم را نداريم. در مقابل، 
كسانی هستند كه قائل اند رسم مصحف، حاصل اجتهاد جمعی از صحابه)رضوان 

الله تعالی علیهم( بوده است

مصحف عثمانی افتاده و کسی آن را تحریف قرآن کریم ندانسته 
است؛ اما متأسفانه قاعده حذف، در رسم مصحف عثمانی در موارد 
بسیاری به صورت غیر اصولی، ناصحیح و ناهمگون صورت گرفته 

است. 
بنابراین، آنچه در مصحف عثمانی حذف شده، به شرح ذیل است:

حذف همزه )نوع اوّل( 
در مصحف کنونی در این نوع، علامت همزه بر روی کلمه ترسیم 
بعدی  مصاحف  و  عثمانی  مصحف  در  علامت  این  است!  شده 
)استنساخ شده از روی آن( وجود نداشته است و در واقع کلمات، 
بدون همزه کتابت می شده اند. که بعدها در کتابت برخی مصاحف 
- به جهت تسهیل در قرائت - به این شکل درآمده اند؛ به  عنوان 
بعد آن،  مثال، کلمه »الصابئین« در مصحف عثمانی و مصاحف 
به شکل »الصبین« بوده و »یستأخرون«، به صورت »یستخرون« 
بوده و »یؤوسا«، به صورت »یوسا« بوده و همچنین است کلمات 

دیگر، مانند:
كُۡ« )اسراء: 7( )شکل اسستاندارد: »ليسوؤوا«(؛ ــُٔواْ وُجُوهَن ـ »لِنيَنسُٓ

ينَن كَنفَنرُواْ« )توبه: 30( )شکل اسستاندارد: »يضاهئون«(؛ ِن ُٔونَن قَنوۡلَن �ٱلَّ هِـن ٰـ ـ »يضَُن

« )صافات: 66( )شکل اسستاندارد: »فمالئون«(؛ نۡهَنا �ٱلبُۡطُونَن الِنـُٔونَن مِن ـ »فَنمَن

رِنيـًٓٔا« )نساء: 4( )شکل اسستاندارد: »هنيئا مريئا«(؛ نِنیـًٓٔا مَّ ـ »فَنكُُوهُ هَن

« )فصلت: 49(، )شکل اسستاندارد: »يس�أم«(؛ یۡرِن ن دُعَناءِٓن �ٱلخَۡن نُ مِن ٰـ نسَن
إِ
َنسۡـَٔمُ �ٱلۡ ـ »لَن ي

ئٓي«(؛ « )طلاق: 4( )شکل اسستاندارد: »اللَّ یضِن حِن لمَۡن
نَن �ٱ َنئِنسۡنَن مِن ـٓأِنی ي ٰـ َّ ل

�ٱ ـ »وَن

« )معارج: 13(، )شکل اسستاندارد: »تؤويه«(. يهِن َّتِن تـُأوِۡن یلَنتِنهِن �ٱل فَنصِن ـ »وَن

معروف این است که همزه را خلیل بن احمد فراهیدی )متوفای 
سال 1۷۳0ق( اختراع کرده است )کردی، 1۴29ق: 1۸9(. سیوطي 

)درگذشته 911ق( گفته است: اوّل کسی که همزه و تشدید و روم 
و إشمام را وضع کرد، خلیل بود )سیوطی، 1۴21ق، ج2: ۴1۸(.

حذف همزه )نوع دوم(
در مصاحف کنونی، این نوع همزه ـ برخلاف نوع اوّل که علامت 
همزه بر روی کلمه رسم شده است ـ به عنوان یک حرف مستقل 
کتابت شده است؛ ولی فاقد پایه می باشد. همان طور که ذکر شد، 
در رسم مصحف عثمانی و مصاحف بعدی، به صورت کلی، برای 
کلمات همزه ای وجود نداشته است؛ بلکه بعدها در برخی مصاحف 
ـ آن هم به جهت آسان سازی قرائت ـ همزه ای آورده شده است؛ 
و  عثمانی  مصحف  در  »مستهزِئون«  کلمه  شکل  مثال،  برای 
مصاحف بعد آن، به صورت »مستهزون« بوده و همین طور، کلمه 
»یدرؤون« و »یقرؤون«، به صورت »یدرون« و »یقرون« بوده اند 

و همچنین است برخی کلمات دیگر، مانند:
ةُ سسُئِنلَنتْ« )تکوير: 8( )شکل اسستاندارد: »الموؤودة«(؛ وْءُودَن ا المَْن ذَن إِ

ـ »وَن ا
باد« )بقره: 207( )شکل اسستاندارد: »رؤوف«(؛ لعِْن ءُوفٌ بِن ُ رَن ـ »وَن اللَّ

نْ تبُْتُْ فَنلَنكُْ رُءُوسُ �َٔمْوالِنكُ « )بقره: 279( )شکل اسستاندارد: »رؤوس«(. إِ
ـ »ا

حذف یکی از دو همزه )همزه استفهام و همزه اصلی(
در مصاحف، هنگام تلاقی همزه استفهام و همزه اصلی ـ به جهت 
کراهت اجتماع دو صورت همگون ـ به نگارش یک همزه اکتفا 
دو  هر  عثمان طه،  نسخه  در   .)32 19۷۳۸م:  )داني،  است  می شده 
همزه کتابت شده است؛ به این صورت که گاهی همزه استفهام 
«، به صورت یک  مانند »ءَن �َٔسْلَنمْتُ «، و گاهی همزه اصلی مانند »�َٔ ءُلقِْنيَن
همزه بدون پایه است. شکل استاندارد کتابت این کلمات، رسم هر 
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دو همزه بر روی الف است؛ مانند: �أ �أعجميّ، �أ �أسلمت ، �أ �ألقي، �أ 
نكّ. �ُٔنبئك، �أ �أنت، �أ اإ

نکته
مفتوحه ای  همزه  از  بعد  مد  الف  یا  و  ساکن  همزه  هرگاه 
که بر پایه الف نوشته شده است بیاید، آن دو به مد قلب 
می شوند و در رسم الخط املایی کنونی، به شکل »آ« رسم 
می شود. در رسم الخط عثمان طه، این قاعده رعایت نشده 

است؛ مانند:
ـ »�َٔزِنفَنتِن �ٱلَۡٔزِنفَنةُ« )نجم: 57(؛

« )مائده: 106(؛ ينَن نَن �ٱلَۡٔثِنمِن َّمِن ذًا ل
إِ
ٓ ا نَّ

إِ
ـ »ا

« )انعام: 76(. لِنينَن بُّ �ٱلَۡٔفِن ٓ �ُٔحِن آ �َٔفَنلَن قَنالَن لَن ـ »فَنلَنمَّ

»الآزفة«، »الآثمین«، »الآفلین« و »الآمرون«، اسم فاعل 
هستند. ممکن است قاری ناآشنای به زبان عربی ـ به سبب 
عدم وجود علامت مد در رسم الخط ـ نتواند آنها را بر وزن 

اسم فاعل قرائت کند.

حذف الف در میان کلمات 
در خط کوفی قدیم، رسم این بود کلمات را ـ مانند خط سریانی 
رسم  از  تبعیت  به  نیز  در رسم مصاحف  الف می نوشتند.  بدون  ـ 
کلمات،  در  الف  حذف  است.  شده  عمل  چنین  عثمانی،  مصحف 
در  بسا  و چه  آنها می شود  قرائت  در  اضطراب  و  موجب صعوبت 
مواردی نیز قاری را دچار اشتباه و تردید می کند؛ به  عنوان مثال، 
آیا در سوره حمد »مَلکِ« قرائت کند یا »مَالکِ«؟ گرچه در برخی 
مصاحف از جمله نسخه عثمان طه ـ به جهت تسهیل در قرائت ـ 
الف کوتاهی روی کلمه ترسیم شده است، ولی عملًا به تبعیت از 

رسم عثمانی، الف ممدود ترسیم نشده است.

در گذشته نیز بیان کردیم که حذف الف، از جمله عواملی است که 
در اختلاف قرائات سهم دارد. علاوه بر آن، ناهماهنگی و تفاوت 
در حذف و اثبات نیز وجود دارد. این امر، زیبنده مصحف شریف 
نیست. بدون هیچ ملاحظه ای، اثبات الف، در کتابت کلمات قرآنی، 
امری ضروری است. بیشترین آمار اغلاط مصحف، مربوط به این 

مورد است؛ مانند:
ءٍ« )زمر: 62(؛ ۡ لِنقُ كُِّن شَن ٰـ ُ خَن ـ »�ٱللَّ

ٰـرُ« )ص: 66(؛ لغَۡنفَّ
زِنيزُ �ٱ ـ »�ٱلعَۡن

حذف حرف در »لأتخذت«، »الأيکة« و »إسألْ«
ذْتَن  َنتَّخَن ئتَْن ل در کلمه »لأتخذت«، همزه وصل حذف شده: »قالَن لَنوْ شِن

لِنیلًا« )اسراء: 73(. ذاً لَنتََّنذُوكَن خَن
إِ
عَنلَنیْهِن �َٔجْرًا« )کهف: 77(؛ نهماهنگ ب »وَن ا

در »الأيکة« در دو موضع، الف ـ در الف و لام کلمه ـ حذف شده 
بُ  ٰـ �َٔصَۡن قَنوۡمُ لوُطٍ وَن « )شعراء: 176( و »وَن لِنينَن بُ لـَۡٔیۡكَنةِن �ٱلمُۡرۡسَن ٰـ بَن �َٔصَۡن است: »كَنذَّ
« )حجر:  ينَن لِنمِن ٰـ بُ �ٱلَۡٔيۡكَنةِن لَنظَن ٰـ نَن �َٔصَۡن ن كَن

إِ
ا « )ص: 13(؛ نهماهنگ ب »وَن ئِٓنكَن ٰـ َن لـَۡٔیۡكَنةِن �ُٔوْل

.)78

َّتِن كُنَّا  َنةَن ال س�ألْ« نیز همزه وصل حذف شده است: »وَن سْـَٔلِن القَْنرْي و در »اإ
یها« )يوسف: 82(.  فِن

حذف حرف الف بعد از واو جمع
طبق قاعده، بعد از واو جمع، الف زینت افزوده می شود. در مصحف، 

این قاعده در مواردی رعایت نشده است؛ مانند: 
وْا فِن �يٓاتِننا« )حج:  عَن ينَن سَن ِن وْ فِن �يٓاتِننا« )سسب�أ: 5(؛ نهماهنگ ب »وَن الَّ عَن ينَن سَن ِن ـ »وَن الَّ

51(؛

« )حشر: 9(؛ ارَن لدَّ
ءُو �ٱ ينَن تَنبَنوَّ ِن �ٱلَّ ـ »وَن

« )يوسف: 18(. هِن یصِن ٰ قَنمِن اءُٓو عَنلَن جَن ـ »وَن
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حذف حرف الف اصلی در آخر کلمه 
در کلمه »أیها«، الف ـ در سه موضع ـ حذف شده است«

« )رحمن: 31(؛ ُّهَن الثَّقَنلانِن ـ »سسَننَنفْرُغُ لَنكُْ �َٔي

نوُن « )نور: 31(؛ ُّهَن المُْؤْمِن ـ »�َٔي

 

حذف نون در آخر کلمه

صورت  به  »ک ون«،  ریشه  از  مشتق  کلمات  برخی  آخر  در 
ناهماهنگ، نون حذف شده است؛ مانند: 

یًّا« )مریم:  قِن بِّن شَن َنمْ �َٔكُنْ بِندُعائِنكَن رَن یًّا )مریم: 20(؛ نهماهنگ ب : »وَن ل َنغِن َنمْ �َٔكُ ب ـ »وَن ل
4(؛

43و44(؛  )مدثر:   » سْكِنينَن المِْن مُ  نطُْعِن َنكُ  ن َنمْ  ل وَن   * لِّنينَن  المُْصَن نَن  مِن َنكُ  ن َنمْ  ل »قالوُا  ـ 
كُ « )نساء: 141(؛ عَن َنمْ نَنكُنْ مَن نهماهنگ ب » قالوُا �َٔ ل

ذْكُورا« )انسان: 1(. يئْاً مَن َنمْ يَنكُنْ شَن يئْاً« )مریم: 67(؛ نهماهنگ ب »ل َنمْ يَنكُ شَن ـ »وَن ل

حذف یکی از دو حرف مشابه در مصحف عثماني
از دو حرف همانند هم، در یک کلمه  در مصحف عثمانی، یکی 
و  »نون«،  دو  و  »یاء«  دو  و  »واو«  دو  مانند:  است؛  شده  حذف 

)بناء، 1۴22ق:  همزه«.  و  »یاء  و  همزه«  و  »واو  است  همچنین 
19و20(. البته در برخی از مصاحف، از جمله نسخه عثمان طه، از 
علامت کوچک واو برای نشان دادن واو محذوف، و همچنین از 
علامتی خاص، روی کلمه برای نشان دادن یاء محذوف استفاده 

شده است؛ مانند: 
ـ »الغاوون« )شعراء: 94(؛

كُۡ« )اسراء: 7(؛ ــُٔواْ وُجُوهَن ـ »لِنيَنسُٓ

ي« )اعراف: 196 (؛ ِن ُ �ٱلَّ ِّۧنیَن �ٱللَّ ـ لِن نَّ وَن إِ
ـ »ا

« )صف: 14(؛ ـنَۧن ِّن ارِني وَن َن لِنلحَۡن رۡیمَن ـ »قَنالَن عِنيسَن �ٱبۡنُ مَن

« )کهف: 16(.  لَن �ٱلۡكَنهۡفِن
إِ
ـ »فَن�أوُۡۥآْ ا

« )الأنبیاء: 88(، یک نون کوچک  نِنينَن ی �ٱلمُۡؤۡمِن َن نـُجِۨن لِن ٰ كَنذَن و همچنین در »وَن
برای نشان دادن نون حذف شده، روی کلمه قرار داده شده است.

نکته 
در این موارد نیز ـ که برخلاف موارد قبلی، دو حرف مشابه در یک 
کلمه وجود ندارد، بلکه تنها یک حرف است که در رسم مصحف 
عثمانی حذف شده است ـ از آن علامت مخصوص برای نشان 

دادن یاء محذوف استفاده شده است:

يشٍۡ«  قُرَن ٰـفِن  يلَن إِ
»لِن ب   نهماهنگ  2(؛  )قريش:   » یۡفِن �ٱلصَّ وَن �ٱل�سِّنتَناءِٓن  َن  رِنحۡلَن فِنهِنمۡ  ٰـ َن ۦل إِ

»ا ـ 
)قريش: 1(؛

يُم  بْراهِن
إِ
ذْ قالَن ا

إِ
تٍ« )بقره: 124(؛ نهماهنگ ب »وَن ا ٰـ مَن ِن ُّهُۥ بِنكَن ب ـمَۧن رَن هِن ٰ بۡرَن

إِ
ٓ ا ٰ ذِن �ٱبتَۡنلَن إِ

ـ »وَن ا
ذُ �َٔصْناما« )انعام: 74(. رَن �َٔ تَنتَّخِن َٔبِنیهِن �زَٓن لِن

حذف واو جمع
در برخی کلمات، واو جمع حذف شده است؛ نمونه هایی از این نوع 

اشکال، عبارت است از:
نَن اللَّ « )بقره: 61(؛ بٍ مِن ـ »وَن بؤُ بِنغَنضَن

نْ فاؤُ« )بقره: 226(؛
إِ
ـ »فَنا

ـ »جاؤُ« )�لٓ عمران: 184(؛

ـ و... .

حذف »واو« و »یاء« اصلی کلمه هنگام التقای ساکنین 
هرگاه »واو« و »یاء« به الف و لام برسند، به جهت التقای ساکنین، 
خوانده نمی شوند. گفته شده که جایز است نوشته بشوند؛ به دلیل 
تخفیف  جهت  به  نشوند؛  نوشته  است  جایز  همچنین  و  اصل، 

در مصحف كنونی در اين نوع، 
علامت همزه بر روی كلمه 

ترسیم شده است! اين علامت در 
مصحف عثمانی و مصاحف بعدی 

)استنساخ شده از روی آن( وجود 
نداشته است و در واقع كلمات، 

بدون همزه كتابت می شده اندكه 
بعدها در كتابت برخی مصاحف 
- به جهت تسهیل در قرائت - به 

اين شکل درآمده اند

0

0
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)أندرابي، بی تا: 1۴۴(. در رسم مصحف عثمانی، به  طور ناهماهنگ 
شکل  شده اند!  حذف  نیز  گاهی  و  شده  نوشته  گاهی  متفاوت،  و 
استاندارد در همه موارد )کلمات قرآن(، به ثبت و نگارش »واو« 
ناهماهنگی  رفع  به  جهت  اینکه  نه حذف. ضمن  است؛  »یاء«  و 
است؛  لازم  همه  جا  در  »یاء«  و  »واو«  ثبت  نگارشی،  تفاوت  و 

نمونه هایی از این نوع اشکال، عبارت است از: 
ُ ما يَن�اء« )رعد:  َنمْحُوا اللَّ ل « )شوری: 24(؛ نهماهنگ ب »ي ُ البْاطِن َنمْحُ اللَّ ـ »وَن ي

39(؛

َنٰ�تُ« )يونس: 101(؛ لَۡٔي
ا تغُۡنِن �ٱ ـ »فَنما تغُْنِن النُّذُرُ« )قمر: 54(؛ نهماهنگ ب »وَن مَن

ی  دِن ٰـ آ �َٔنتَن بِنَن مَن لَنتِنهِنمۡ« )روم: 53(؛ نهماهنگ ب »وَن ٰـ لَن دِن �ٱلعُۡمۡیِن عَنن ضَن ٰـ آ �َٔنتَن بِنَن مَن ـ »وَن
لَنتِنهِنمۡ« )نمل: 81(؛  ٰـ لَن �ٱلعُۡمۡیِن عَنن ضَن

وارِن المُْنْ�سَنئَنات«  )رحمن: 24(؛ ُ الجَْن ـ »وَن لَن

نُ« )اسراء: 11(. ٰـ نسَن
إِ
َندۡعُ �ٱلۡ ـ »وَن ي

حذف یاء آخر کلمه )نوع اوّل( 
در مصحف، به قرینه وجود کسره، »یاء« در آخر برخی کلمات ـ به 

صورت ناهماهنگ ـ حذف شده است؛ مانند: 
ی« )اعراف:  ُ فَنهُوَن المُْهتَْندِن دِن اللَّ ْ نْ يَن « )اسراء: 97(؛ نهماهنگ ب ¬ »مَن ـ »فهو المُْهتَْندِن

178(؛

« )ابراهيم: 40(؛  ـ »وَن تَنقَنبَّلْ دُعاءِن

« )سسب�أ: 13(؛ وابِن فانٍ كَنلجَْن ـ »وَن جِن

« )رعد: 36(؛ ـَٔابِن َنیۡهِن مَن ل
إِ
ا ـ »وَن

« )رعد: 9(. یُر المُْتَنعالِن ةِن الْكَنبِن هادَن ـ »عالِنمُ الغَْنیْبِن وَن ال�َّ

نکته 
در »يا �َٔبَنتِن « )یوسف: ۴( زمخشری می گوید: تاء، بدل از یاء است؛ 
به این صورت که در اصل، »یا أبي« بوده و سپس، یاء حذف شده 
و به جای آن، تاء آمده است. بنابراین، »یا أبتي« گفته نمی شود تا 
بین عوض و معوض عنه جمع نشود. به گفته وی، کسره تاء، همان 

کسره یاء است )زمخشری، 1۴0۷۳ق، ج3: 1۸(. 

أبتي« بوده که یاء  در مقابل، گفته شده »یا أبتِ« در اصل، »یا 
حذف شده و کسره، دال بر وجود آن است. به هر حال، »یا أبتِ«، 
استاندارد و مقبول است و در مصحف شریف نیز به همین صورت 

نگارش شده است.

حذف یاء آخر کلمه )نوع دوم(
تفاوت این نوع با نوع اوّل، صرفاً به جهت وجود »نون« قبل از یاء 
در این نوع است. این نون، در همه موارد نون وقایه است؛ جز در 

»لکم دینکم ولی دینِ« که نون اصلی است. 

در نوع دوم نیز حذف »یاء«، به صورت ناهماهنگ انجام گرفته 
است؛ مانند: 

ـ »لِنیَنعْبُدُونِن « )ذاريات: 56(؛

« )كفرون: 6(؛  ينِن َن دِن ينُكُْ وَن لِن ـ »لَنكُْ دِن

نْ  عَن َنسسْئَنلنِْن  ت فَنلا  َّبَنعْتَننِن  ات نِن 
إِ
فَنا »قالَن  ب   )هود: 46(؛ نهماهنگ  َنسسْئَنلنِْن «  ت »فَنلا  ـ 

0

0
در خط كوفی قديم، رسم اين بود كلمات را ـ مانند خط سريانی ـ بدون الف 

می نوشتند. در رسم مصاحف نیز به تبعیت از رسم مصحف عثمانی، چنین عمل شده 
است. حذف الف در كلمات، موجب صعوبت و اضطراب در قرائت آنها می شود و 

چه بسا در مواردی نیز قاری را دچار اشتباه و ترديد می كند؛ به  عنوان مثال، آيا در 
سوره حمد »مَلِک« قرائت كند يا »مَالکِ«؟ گرچه در برخی مصاحف از جمله نسخه 
عثمان طه ـ به جهت تسهیل در قرائت ـ الف كوتاهی روی كلمه ترسیم شده است، 

ولی عملًا به تبعیت از رسم عثمانی، الف ممدود ترسیم نشده است
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0

0
به عقیده شیخ محمدطاهر 

كردی، حذف و اثبات »ياء«، 
از وقوف قاری بر كلمه دانسته 
می شود؛ نه اينکه زيد بن ثابت 

در يک موضع آن را ثبت كرده 
و در موضع ديگر، آن را حذف 

كرده باشد؛ به  عنوان مثال، 
در »و اخشوني« اگر قاری بر 

نون وقف كند، بدون ياء نوشته 
می شود و اگر بر ياء وقف كند، 

با ياء نوشته می شود

ْ ءٍ« )کهف: 70(؛ شَن

وْنِن« )بقره:  وْهُْ وَن اخْ�َن �َن ْ « )مائده: 3و44(؛ نهماهنگ ب ¬ »فَنلا تَن وْنِن ـ »وَن اخْ�َن
150(؛

لٍ«  ل  �َٔجَن
إِ
رْتَننِن ا بِّن لَنوْ ل �َٔخَّ « )اسراء: 62(؛ نهماهنگ ب ¬ »فَنیَنقُولَن رَن رْتَننِن ْ �َٔخَّ ـ »لَنئِن

)منافقون: 10(؛

َّبَنعَننِن«   نِن ات ةٍ �َٔنَن وَن مَن یرَن َنصِن «  )�لٓ عمران: 20(؛ نهماهنگ ب ¬ »عَنل  ب َّبَنعَننِن نِن ات ـ »وَن مَن
)يوسف: 108(.

قاعده حذف و اثبات »یاء« به سبب تخفیف
به صورت کلی، نوشتن و یا حذف تمامی این یاءها، در مصحف 
  » »لِنیَنعْبُدُونِن مانند:  باشد،  نون  به  مختوم  کلمه  آن  چه  است؛  جایز 
« )اسراء: 97(. احمد بن ابي  )ذاريات: 56(، و یا نباشد، مانند: »فهو المُْهْتَندِن
عمر اندرابی، پس از برشمردن انواع کلماتی که یاء در آنها حذف 
شده، می گوید: اصل در همه آنها، یکی است و آن، این است که به 
یاء نوشته شوند و اگر همه اینها به غیر یاء نیز نوشته بشوند، جایز 

است )اندرابي، بی تا: 152ـ153(.
به عقیده شیخ محمدطاهر کردی، حذف و اثبات »یاء«، از وقوف 
قاری بر کلمه دانسته می شود؛ نه اینکه زید بن ثابت در یک موضع 
به  باشد؛  کرده  را حذف  آن  دیگر،  در موضع  و  کرده  ثبت  را  آن 

 عنوان مثال، در »و اخشوني« اگر قاری بر نون وقف کند، بدون یاء 
نوشته می شود و اگر بر یاء وقف کند، با یاء نوشته می شود )کردی، 
1۴29ق: 132(. از آنجا که در مصحف موجود، در ثبت و حذف این 
»یاءها«، تفاوت و ناهماهنگی وجود دارد، لازم است که در رسم 

استاندارد، همه آنها ذکر شوند.

حذف یاء اضافه  در اسم منادا 
حرف  کند،  اضافه  خودش  به  را  آن  متکلم  که  منادایی  اسم  هر 
1۴22ق:  جوزی،  )ابن  می شود  ساقط  آن  در  )مضاف الیه(  »یاء« 

1۷۳۷۳(؛ مانند:
نَّكُۡ« )بقره: 54(؛ إِ

َنٰ�قَنوۡمِن ا ـ »ي

ی...« )فرقان: 30(. نَّ قَنوْمِن إِ
بِّن ا سُولُ يا رَن ـ »وَن قالَن الرَّ

ين ءامنوا« )زمر: 10(، »یاء اضافه«  در مصاحف، در آیه »قل يعٰبادِن الَّ
ين...« )عنکبوت: 56 و زمر: 53(،  حذف شده است؛ ولی در »يعٰباديَن الَّ
به اثبات یاء است و این »یاء«، به  دلیل التقای ساکنین، مفتوح شده 

َن الكتٰب« )مریم: 30(.  اتىٰنِن است؛ مانند: »ءَن
در مصحف املایی، به جهت رفع تفاوت و ناهماهنگی، در آیه 10 
اثبات »یاء« لازم است. بدین صورت، حذف »یاء  نیز  سوره زمر 
یاء،  از  بعد  اضافه« در اسم منادا، صرفاً در جایی است که حرف 
نكّ« )بقره: 

إِ
ساکن نباشد؛ مانند: »يعٰبادِن لَن خوف علیك« )زخرف: 68(، »يقٰومِن ا

54(« و در صورت ساکن بودن حرف بعد از یاء، حرف یاء حذف 
نمی شود؛ بلکه به  صورت یاء مفتوحه نوشته می شود؛ مانند »يعٰباديَن 

ين...« )عنکبوت: 56 و زمر: 53(. الَّ

حذف همزه در»ابن«
هرگاه کلمه »ابن« و »ابنة« در اوّل سطر قرار نگرفته باشد و بین 
دو عَلمَ واقع شود، همزه در آن حذف می شود؛ ولی اگر برای عَلمَ 
ماقبل خود نعت نباشد، همزه آن حذف نمی شود؛ مانند آیه »و قالت 
الیهود عزیز ابن الله« )إمیل بدیع یعقوب، 2006م، ج1: 13۸(. در 
مصاحف، در همه  جا به اثبات الف است. بنابراین، این قاعده در 
مواردی که »ابن« و »ابنة« بین دو عَلمَ به  عنوان نعت واقع شده، 
رعایت نشده است )داني، 19۷۳۸م: 3۷۳؛ حمیري، 1۴35ق: 1009(؛ 

مانند: 

تِن عَنلَنیْك«  )مائده: 110(؛ َن اذْكُرْ نِنعْمَن رْیمَن ُ يا عِنيسَن ابْنَن مَن ذْ قالَن اللَّ
إِ
ـ »ا

سُولٌ« )مائده: 75(؛ لَّ رَن
إِ
َن ا رْیمَن سسِنیحُ ابْنُ مَن ا المَْن ـ »مَن

َنتۡ« )تحریم: 12(. ن ٓ �َٔحۡصَن َّتِن نَن �ٱل ٰ رَن ۡ َنتَن عمِن َن �ٱبنۡ رۡیمَن مَن ـ »وَن
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در قديم كه كلمات خالی از نقطه و اعِراب و اشَکال و علائم نگارشی بودند، برای 0
اشتباه نشدن آنها با همديگر، در برخی از آنها حروفی را می افزودند؛ مثلًا در كلمه 

»عَمرو« به جهت اشتباه نشدن با »عُمَر«، واو زائد را به آخر آن می افزودند و همین 
طور در »مائة« برای اشتباه نشدن با »منه«، يک الف زائد را در آن می نوشتند. 

همچنین، در »أولئک« برای مشتبه نشدن با »إلیک«، و در »أولي« برای مشتبه نشدن با 
»إلی«، واو زائدی را در آن می افزودند. به طور طبیعی، با پیشرفت و ترقی خط، مشتبه 

شدن كلمات با همديگر، در اكثر اين كلمات موضوعیت نداشته و اين كلمات بايستی 
مطابق با قرائت آنها كتابت می شد؛ ولی اين اتفاق نیفتاده است و اين حروف زائد، 

همچنان نوشته می شوند؛ بدون اينکه نیازی به آنها باشد

نگارش برخی کلمات قرآنی بر اساس رسم الخط املایی 
کنونی 

حذف الف وصل در بسملة
و  است  استعمال  به سبب کثرت  در »بسملة«،  الف وصل  حذف 
این، فقط مربوط به بسملة است و در جاهای دیگر قرآن، الف در 
کلمه »إسم« حذف نشده است و همین طور در »باسم الرحمن«، 
»باسم القاهر« و امثال آن، با الف کتابت می شود )فراء، 19۸0م: 
15؛ اندرابی، بی تا: 135(. در ابتدا، این حذف در مصحف عثمانی 
رخ داده است و به  عنوان یک عبارت کثیرالإستعمال در میان مردم 
ـ هم در فواتح سور، و هم در لابه لای کتب و سرآغاز نامه ها ـ 

به همین صورت نگارش می شده است )کردی، 1۴29ق: 201(.

 

حذف لام در برخی کلمات
 ، ينِن الَّن  ، الّانِن  ، ينَن الِّن الّي،  »الیّل،  در کلمات:  گفته شده در مصاحف، 
التّي، الّتي، الّئي«، یکی از دو لام ـ به  سبب کثرت استعمال و کراهت 
اجتماع دو صورت همگون ـ حذف شده است )داني، 19۷۳۸م: ۷۳2(؛ 
ي«  ِن اما به گفته احمد بن ابی عمر اندرابی، در مصاحف دو کلمه »الَّ
«، با دو لام  يْنِن َن « و »اللَّ انِن «، با یک لام آمده است؛ ولی »اللَّ ينَن ِن و »الَّ
کتابت شده اند. اصل در این حروف، این است که به دو لام نوشته 

شوند )اندرابی، بی تا: 153(. 
و  تي«  »اللاَّ  ،» ينِن َن »اللَّ  ،» انِن َن »اللَّ »اللَّیل«،  کنونی،  عربی  رسم الخط  در 
«، با  ينَن «، با دو لام نوشته می شود؛ ولی »الّي«، »الَّتي« و »الَّ ئٓيِن »اللَّ

یک لام است.

الف زائد در کلمه »مئة«
در کتابت این کلمه، یک »الف« ناخوانا وجود دارد:

َنةَن عامٍ« )بقرة: 259(؛ ائ ُ مِن ـ »�َٔماتَنهُ اللَّ

کلمه  ب  نهماهنگ  66(؛   )الأنفال:   » َنتَنينِْن ائ مِن َنغْلِنبُوا  ي ةٌ  صابِنرَن َنةٌ  ائ مِن نْكُْ  مِن يَنكُنْ  نْ  إِ
»فَنا ـ 

ةً« )البقرة: 249(؛ ئَنةً كَنثِنیرَن ٍ غَنلَنبَنتْ فِن ئَنةٍ قَنلِنیلَن نْ فِن ْ مِن ئَنة«¬  »كَن »فِن

ئَنةٌ« )�لٓ عمران: 13(. ئَنتَنينِْن التَْنقَنتا فِن َنةٌ فِن فِن اي ـ »قَندْ كنَن لَنكُْ ءَن

حذف الف در برخی کلمات خاص
ل« و امثال آن، در مصاحف  شکل نوشتاری »لکن«، »ذلک«، »هذا«، »اإ
بر حذف الف بوده است )داني، 19۷۳۸م: 25(. امروزه این کلمات نیز 

به همین گونه نگارش می شوند.

واو زائد در برخی کلمات خاص 
 ، ئِٓنكَن ٰـ َن �ُٔوْل  ¬ دارد:  وجود  ناخوانا  »واو«  یک  کلمات،  این  نگارش  در 
. امروزه این کلمات نیز به همین گونه نگارش  ، �ُٔوْلوُاْ، �ُٔوْلِن ٰـتِن َن ، �ُٔوْل ءِٓن �ُٔوْلَن

می شوند.

« در زبان عربی، به شکلی منحصربه فرد و نادر است.  ئِٓنكَن ٰـ َن کتابت »�ُٔوْل
و  نمی شود  خوانده  ولی  می شود؛  نوشته  که  است  حرفی  آن،  در 
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با توجه به ضرورت چاپ قرآنی با رسم الخط املايی، گروه قرآن معاونت پژوهش 
مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی، با تدوين و ارائه نسخه الکترونیکی قرآن 

استاندارد، زمینه را برای طبع و نشر قرآن بدون غلط املايی در ايران اسلامی و 
جهان اسلام، به ويژه كشورهای اسلامی فراهم نموده است؛ البته گام هايی برای 

تدوين قرآن با رسم املايی، توسط برخی از مؤسسات و مراكز قرآنی صورت 
گرفته است

آن حرف، واو است و حرف دیگری دارد که خوانده می شود، ولی 
نوشته نمی شود و آن حرف، الف است. نگارش فونوتیکی این کلمه 
»اولئک« است. به همین جهت، در هنگام قرائت آن، تنبه و دقت 
لازم است؛ بدین صورت که باید با ضم همزه بدون مد، و با فتح 

لام با مد قرائت کنیم )إمیل بدیع یعقوب، 2006م، ج3: ۴33(.
علائم  و  اشَکال  و  اعِراب  و  نقطه  از  خالی  کلمات  که  قدیم  در 
از  برخی  در  همدیگر،  با  آنها  نشدن  اشتباه  برای  بودند،  نگارشی 
آنها حروفی را می افزودند؛ مثلًا در کلمه »عَمرو« به جهت اشتباه 
نشدن با »عُمَر«، واو زائد را به آخر آن می افزودند و همین طور 
الف زائد را در آن  با »منه«، یک  در »مائة« برای اشتباه نشدن 
لیک«،  »اإ با  نشدن  مشتبه  برای  »�أولئک«  در  می نوشتند. همچنین، 
آن  در  را  زائدی  واو  »اإل«،  با  نشدن  مشتبه  برای  »�أولي«  در  و 
می افزودند. به طور طبیعی، با پیشرفت و ترقی خط، مشتبه شدن 
کلمات با همدیگر، در اکثر این کلمات موضوعیت نداشته و این 
کلمات بایستی مطابق با قرائت آنها کتابت می شد؛ ولی این اتفاق 
بدون  نوشته می شوند؛  زائد، همچنان  این حروف  و  است  نیفتاده 

اینکه نیازی به آنها باشد. 
کردند،  اضافه  را  واو  »اولئک«  در  وقتی  که  است  توجه  به  لازم 
به  نیز  »�أولت«  »�أولء«،  »�أولئك«،  در:  یعنی  مشابه،  موارد  بقیه  در 
جهت هم شکل شدن آنها با »�أولئک«، واو را افزودند و همین  طور 
)داني،  هم شکل شود  با »�أولي«  تا  افزودند  را  زائدی  واو  »�ُٔولو«،  در 

19۷۳۸م: 59؛ غانم قدوری الحمد، 1۴02ق: 69(.

موارد استثناشده
به  املایی،  قرآن  در  آنها  نوشتاری  که شکل  دارد  وجود  مواردی 

همان شکل موجود در مصاحف خواهد بود؛ آن موارد به شرح ذیل 
هستند:

* تفکیک یا ادغام برخی حروف مشابه 
در مصحف، گاهی برخی حروف مشابه در یک کلمه با هم ادغام 
از  تبعیت  به جهت  نگارش شده اند.  تفکیک  با  نیز  گاهی  و  شده 
قرائت حفص ـ با وجود ناهماهنگی در کتابت ـ بهتر این است که 

تغییری در رسم الخط این کلمات صورت نپذیرد؛ مانند: 

«  )انفال: 13(؛  سُولَن َن وَن رَن قِن اللَّ نْ يُ�اقِن ـ »وَن مَن

َن «  اللَّ اقِّن  يُ�َن نْ  مَن »وَن   ¬ ب  نهماهنگ   )115 )نساء:  سُول«   الرَّ قِن  يُ�اقِن نْ  مَن »وَن  ـ 
)حشر: 4(؛

یهِنمْ« )نحل: 27(. اقُّونَن فِن ينَن كُنْتُْ تُ�َن ِن ـ »الَّ

* نون وقایه 
با نون  »�أننّا«  ننّا«، »�أنّ« و  »اإ نّ«،  ننّي«، »اإ نّ«، »اإ در مصحف، گاهی »اإ
« ـ به فتح همزه ـ در همه جا بدون  وقایه ضبط شده است؛ البته »�أنِّن
نون وقایه است. به طور کلی، مواردی از این دست که دارای نون 

وقایه هستند، تعداد کمتری می باشند.

* تاء در باب »تفعّل«
ولی  است؛  آمده   » کَّرُونَن »تَنتَنذَن گاهی  و   » کَّرُونَن »تَنذَن گاهی  مصحف،  در 
بیشتر، به شکل اوّل است. همین طور در آیه 103 سوره آل عمران، 

قُوا« می باشد.  قُوا« است؛ ولی در آیه 13 سوره شوری، »لَن تَنتَنفَنرَّ »لَن تَنفَنرَّ

* »یومئذ« و »حینئذ«
استاندارد  مطابق  مصحف،  در  ینئذٍ«  »حَن و  »يَنومئذٍ«  نگارش  شکل 

می باشد )إمیل بدیع یعقوب، 2006م، ج1: 33۷۳(.
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موارد مطابق قاعده
* حذف الف در »ما«ی استفهامیه

به حروف  استفهامیه،  قاعده، »ما«ی  طبق 
آن  در  جر وصل می شود و سپس، »الف« 
نیز حذف می شود )إمیل بدیع یعقوب، 2006 
م، ج۸: 21؛ ابیاری، 1۴05ق، ج ۴: ۴92(. در 
مصاحف، در همه مواضع، این قاعده رعایت 

شده است؛ مانند:

« )نب�أ: 1(؛  لوُنَن َنتَنساءَن َّ ي ـ »عَن

َنهُمْ « )توبه: 43(؛ نتَْن ل نْكَن لِنمَن �َٔذِن ُ عَن فَنا اللَّ ـ »عَن

لوُنَن « )نمل: 35(. عُ المُْرْسَن َن يَنرْجِن ةٌ بِن رَن ـ »فَنناظِن

* حذف همزه وصل هنگام تلاقی با همزه استفهام
هرگاه همزه استفهام با همزه مکسوره فعل )همزه وصل( تلاقی 
ساقط  آن،  از  بی نیازی  و  تخفیف  به جهت  فعل  همزه  کند،  پیدا 
می گردد. در قرآن کریم در مجموع، هفت مورد این چنین است 
و  �أسستکبرت  �أطلع،  �أتذتم،  �أتذنه،  �أصطفی،  »�أفتری،  از:  عبارت اند  که 

�أسستغفرت«.

این حذف، قابل دفاع و صحیح می باشد؛ زیرا اوّلًا، همزه استفهام 
همیشه مفتوح است؛ ولی همزه حذف شده )همزه وصل(، مکسور 
بوده است و این، به راحتی قابل تشخیص می باشد. ثانیاً، به جهت 
دستیابی به سهولت در قرائت، از یک جهت، و به  سبب بی نیازی 
کامل از همزه وصل،  از جهت دیگر، حذف همزه وصل پسندیده، 
معقول، اصولی و مطابق با قواعد حذف حروف در زبان عربی است. 

* حذف تاء در آخر کلمه
است:  شده  کتابت  »تاء«  حذف  به  »إقامة«  کلمه  مصحف،  در 
إقام، در  )انبیاء: 73(.   » كَنوٰةِن �ٱلزَّ يتَناءَٓن 

إِ
ا وَن لَنوٰةِن  �ٱلصَّ قَنامَن 

إِ
ا وَن تِٰن  یۡرَن �ٱلخَۡن عۡلَن  فِن َنیۡهِنمۡ  ل

إِ
ا یۡنَنآ  �َٔوۡحَن »وَن

اصل »إقامة« بوده است که تاء به سبب إضافه حذف شده است 
)زجاج، 1۴0۸ق، ج ۴: ۴6؛ فراء، 19۸0م، ج2: 25۴(. کتابت و قرائت 

به این صورت، صحیح و موجه است.

* الحاق هاء سکت و الف زائد در سر آیات
اضافه شدن »هاء سکت« و »الف زائد« در پایان برخی آیات، به 
جهت حفظ وزن آیات ـ در حالت وقف ـ موافق با قواعد زبان عربی 

بوده و استاندارد است؛ مانند:
یَنهۡ« )حاقه: 19(؛ تَنٰ�بِن ءُواْ كِن ـ »�ٱقۡرَن

یَنهۡ« )حاقه: 25(؛ تَنٰ�بِن َنمۡ �ُٔوتَن كِن َنٰ�لَنیۡتَننِن ل ـ »ي

نُونَن« )احزاب: 10(؛ ِن الظُّ للَّ ـ »تَنظُنُّونَن بِن

سُولَن« )احزاب: 66(.  عْنَنا الرَّ َن وَن �َٔطَن عْنَنا اللَّ َنیْتَننا �َٔطَن ـ »يا ل

كَن  امِن عَن ٰ طَن لَن إِ
ٱنظُرۡ ا هۡ« )انعام: 90( و »فَن� ىهُٰمُ �ٱقۡتَندِن هُدَن البته هاء سکت در دو آیه »فَنبِن

َنتَنسسَننَّهۡ..« )بقره: 259(، در رأس آیه واقع نشده است. َنمۡ ي ابِنكَن ل َن شَن وَن

مواردی که مربوط به قرائت می شود؛ نه رسم الخط
* جبریل

برئیل،  بريل، جَن برِنيل، جَن این کلمه، به چند صورت قرائت شده است؛ »جِن
برائیل« و... .  برئِنل، جَن جَن

قرائت حفص، »جِبریل« می باشد )ابیاری، 1۴05ق، ج 5: ۷۳۴(. در 
مصاحف نیز به همین شکل کتابت شده است. واژه »جبریل« در 
مجموع، سه مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است )بقره: 9۷۳و9۸/ 

تحریم: ۴(.

* میکال
این کلمه، به چند صورت قرائت شده است؛ »میکال، میکائل، میکائیل« 

و... . 

قرائت حفص، »میکال« می باشد )ابیاری، 1۴05ق، ج 5: ۷۳۴(. در 
مصاحف نیز به همین شکل کتابت شده است. واژه »میکال«، تنها 

یک مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است )بقره: 9۸(.

* ابراهیم
 ، براهَن براهام، اإ براهيم، اإ این کلمه، به چند صورت قرائت شده است؛ »اإ
)ابن خالویه، 1۴21ق: ۸9؛ جوهری، 1۴0۴ق،  براهوم«.  اإ  ، هَن برَن اإ  ، براهِن اإ
ج 5: 1۸۷۳1(. مشهورترین و شایع ترین این وجوه، »إبراهیم« است 
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صورت  این  به  جمهور  و 
)سیوطی،  است  کرده  قرائت 
1۴21ق، ج 2: 290(. در قرآن 
کریم این واژه، 69 مرتبه ذکر 
به  مصاحف،  در  است.  شده 
)مشهورترین  برٰهيم«  »اإ صورت 
اقوال( کتابت شده است. البته 
برٰهيم« )مانند  گاهی به شکل »اإ
گاهی  و  انعام(  سوره  آیه۷۳۴ 
)مانند   )5(» ـمَۧن هِن ٰ بۡرَن

إِ
»ا صورت  به 

آیه2۴ سوره بقره( آمده است. 

و »علیهُ«  در  ضمه   * 
»أنسانیهُ«

در قرائت حفص، در دو جای 
دَن  عاهَن بِنما  �َٔوْف   نْ  مَن »وَن  )آیه  قرآن 
يماً«  عَنظِن �َٔجْراً  فَنسسَنیُؤْتِنیهِن  َن  اللَّ عَنلَنیْهُ 
�َٔنسسَنىٰنِنیهُ«  آ  مَن )فتح: 10( و آیه »وَن

)کهف: 63(، هاء، مضموم است )قلانسی، 1۴2۸ق: 320و2۴6(.

* »هزوا« و »کفوا«
این دو کلمه، در قرائت حفص به واو نگارش شده اند؛ نه به همزه 

)زمخشری، 1۴0۷۳ق، ج 1: 1۴۸(.

* »إسْألْ« و »سَلْ«
در قرآن کریم ـ قرائت حفص ـ هر دو شکل فعل امر وجود دارد:

نْ  َن مِن نْ قَنبْلِن لنْا مِن نْ �َٔرْسَن یها« )يوسف: 82(؛ »وَن سْـَٔلْ مَن َّتِن كُنَّا فِن َنةَن ال 1. »وَن سْـَٔلِن القَْنرْي
« )اعراف:  البَْنحْرِن ةَن  َن َنتْ حاضِن َّتِن كن َنةِن ال القَْنرْي رُسُلِننا« )زخرف: 45(؛ »وَن سْـَٔلهُْمْ عَننِن 

.)163

يٌم« )قلم: 40(. َن زَنعِن مْ بِنذلِن ُ لهُْمْ �َٔيُّ « )بقره: 211(؛ »سَن سْرائِنیلَن
إِ
لْ بَننيِن ا 2. »سَن

َنس�أل«،  ي �أل  »سَن زیرا  عربی، صحیح می باشد؛  زبان  در  دو صیغه  هر 
سَال  این شکل:  )به  خوانده می شود  نیز  تخفیف همزه  به  گاهی 
َنس�أل« ساخته می شود و فعل امر  �أل ي سْ�ألْ«، از »سَن یَسَال(. فعل امر »اإ

ال« می باشد )جوهری، 1۴0۴ق، ج 5: 1۷۳23(. َنسَن ال ي لْ«، از »سَن »سَن

* »بطونه« و »بطونها«
در دو آیه مشابه، ضمیر یک بار مذکر آمده و یک بار هم مؤنث ذکر 
ۦ« )نحل: 66(؛ »وَن  ا فِن بطُُونِنهِن مَّ ُّسۡقِنیكُ مِّن ةً ن بۡرَن َنعِن مِن ل ٰـ نعَۡن لَۡٔ

نَّ لَنكُۡ فِن �ٱ إِ
شده است: »وَن ا

ا فِن بطُُونِنَنا« )مؤمنون: 21(. مَّ ُّسۡقِنیكُ مِّن ةً ن بۡرَن َنعِن مِن ل ٰـ نعَۡن لَۡٔ
نَّ لَنكُۡ فِن �ٱ إِ

ا

با توجه به اینکه »أنعام« جمع مکسر است، بازگشت ضمیر مذکر 

به آن، چه توجیهی دارد؟ به این سؤال، از چند منظر پاسخ داده 
بطونه«،  از »مما فی  مراد  گفته شده:  اینکه  از جمله  است:  شده 
را  آن  فراء  که  است  کسائی  قول  این  است.  ذکرناه«  ما  »بطون 
صواب می داند. همچنین گفته شده: عرب از »انعام« به خبر واحد 
خبر می دهد )قول سیبویه(. و یا گفته شده: چون لفظ جمع، تذکیر 
و تأنیث می شود، پس هم »هو الأنعام« و هم »هي الأنعام«، هر 
است  جایز  تذکیر،  به  بازگشت ضمیر  بنابراین،  گفته می شود.  دو 
ج 3:  1۴1۴ق،  شوکانی،  109؛  ج 2:  19۸0م،  )فراء،  زجاج(.  )قول 

.)209

سخن پایانی 
با  قرآنی  چاپ  ضرورت  به  توجه  با  و  گذشت  آنچه  مبنای  بر 
تحقیقات  مرکز  پژوهش  معاونت  قرآن  گروه  املایی،  رسم الخط 
کامپیوتری علوم اسلامی، با تدوین و ارائه نسخه الکترونیکی قرآن 
استاندارد، زمینه را برای طبع و نشر قرآن بدون غلط املایی در 
به ویژه کشورهای اسلامی فراهم  ایران اسلامی و جهان اسلام، 
املایی،  رسم  با  قرآن  تدوین  برای  گام هایی  البته  است؛  نموده 
توسط برخی از مؤسسات و مراکز قرآنی صورت گرفته است که 
به برخی از آنها اشاره می شود؛ به  عنوان نمونه، می توان به: قرآن 
با رسم املایی مرکز طبع و چاپ قرآن کریم جمهوری اسلامی با 
خط غلامرضا صفا مهدوی، پایگاه قرآن الکترونیک دانشگاه ملک 
به خط حافظ عثمان مشهور  سعود فیصل)6(، و مصحف شریف 
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به قایش زاده با تصحیح هیئت تحقیق مصاحف در آنکارا، وابسته 
به ریاست امور دینی جمهوری ترکیه، در چاپخانه سازمان دیانت 

ترکیه اشاره کرد.■

پی نوشت ها:
1. برگی از قرآن مربوط به سده ۸-9 میلادی، به خط کوفی جوهر و رنگ و 

طلاکاری، عرض: 23/7 طول: 33/6 سانتیمتر.

2. برگی از قرآن منسوب به امام موسی کاظم)علیه السلام(، نگهداری شده در 
موزه قرآن آستان قدس رضوی )سوره آل عمران: 3-1(. 

3. برگی از قرآن منسوب به خط امام رضا)علیه السلام(، نگهداری شده در موزه 
آستان قدس رضوی، آیات ۴0 تا ۴۷۳ سوره قصص.

۴. آیات 2۷۳ و 2۸ از سوره فتح به خط کوفی، مربوط به قرن هشتم و نهم 
میلادی.

5. در این حالت، در برخی از مصاحف، علامتی خاص به جای »یاء« در بالای 
کلمه ترسیم شده است.

6. http://quran.ksu.edu.sa
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